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چکيده
ــت هنرمندانه كه مى تواند  طنز  بيانى اس
ــك را به لبخند، و غم را به شادى بدل  اش
ــكل  كند. آن چه اين بيان هنرمندانه را ش
مى دهد، طرز برخورد نويسنده با موضوع 
ــت. طنزپردازان شيوه هاى مختلفى را  اس

براى طرح موضوع به كار مى گيرند. 
ــاعران و  ــگردها به ش ــيوه ها و ش اين ش
ــدارد.  ــمى اختصاص ن ــندگان رس نويس
ــگ عامه نيز  ــفاهى و فرهن در ادبيات ش
ــوان يافت كه  ــيارى مى ت ــاى بس نمونه ه
درون ماية طنز و شوخى دارند و با همين 

شگردها پديد آمده اند.

کليد واژه ها:
نشانه، جابه جايى و درهم آميزى، 

تناقض، ضدمعنا، طنز.



اعتراض 
طنزپرداز به 
آشفتگى ها و 

بى نظمى هاى 
جامعه، در قالب 

پارادُكس و 
ناهنجارى در 

سطح نشانه ها 
بروز مى كند. 
او كه دريافته 

است در جامعه 
هيچ چيز در 

جايگاه واقعى 
خود قرار ندارد، 

از كاربرد 
نشانه ها خارج 
از بافت مألوف 
خود، هدفى مهم 
را دنبال مى كند. 

نويسنده با 
ارائة نمونة 
كوچكى از 
آشفتگى و 

بى نظمى در 
سطح نشانه ها  

مى خواهد 
ناهنجارى هاى 

گسترده در 
سطح جامعه را 

نمايش دهد
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شگردهاى طنزپردازى
ــوم است و طبق عرف مسلط بر جامعه معقول  آن چه مرس
ــرد. مقولات جدّ،  ــد، در مقولة جدَ جاى مى گي به  نظر مى آي
ــت پايدار و متعادل اند.  ــولاً داراى توازن، تعادل و وضعيّ معم
ــوخ طبعى، عادت ما را نسبت به توازن و تعادل مرسوم به  ش
ــده اى جديد قرار مى دهد  ــا را در مقابل پدي ــم  مى زند و م ه
ــوم و منطقى هم خوانى ندارد. شوخ طبعى،  كه با روال مرس
ــته توقعات معمول ما را از  منطق خاصّ خود را دارد  «و رش
جهان تجربى مى گسلد.» (كريچلى،  1384: 9) ما اغراق، مبالغه، 
تضاد، تناقض و ناهماهنگى را در پديده هاى قانون مند علمى 
نمى پذيريم. در منطق، اجتماع نقيضين محال است. در آمار 
ــيمى نبايد اغراق كرد اما شوخ طبعى منطق  يا يك فرمول ش
ــائل جدّ به  ــاص خود را دارد. طنزپرداز براى اين كه از مس خ
ــت يابد، ناچار  مراحل مختلف مطايبه، از لطيفه تا طنز، دس
است از شگردها، شيوه ها و ابزارهاى بيانى مختلفى استفاده 

كند. اين شيوه ها، سبك و زبان طنز او را پديد مى آورد.
براى ساخت متون طنزآميز شيوه هاى مختلفى وجود دارد 
ــاس همة آن ها بر هم زدن عادت هاست. اين شيوه ها  كه اس
ــور، رنگ و  ــه كار بردن خط، هاش ــتارى مثل ب در طنز نوش
تركيب بندى در هنرهاى تجسمى است. در كاريكاتور، هنرمند 

به كمك عنصر تصويرى خط، اغراق را انجام مى دهد. 
(ضيايى، 1379: 14)

هر فرد براساس پيشينة فرهنگى خود، قواعد و هنجارهايى را 
مى پذيرد و براى ارتباط با ديگران از نشانه1 استفاده مى كنند. 
ــانه ها نظامى مخصوص به خود دارند. اين نظام،  انتظارات  نش
ــى آورد. «اگر فرد يا متنى آن  مألوفى را در مخاطبان پديد م
ــام را بر هم زند» (اخوت، 1371: 33)، الگوى ذهنى مخاطب  نظ
ــد و اين امر به تضاد و  ــينة فرهنگى اش جدا مى كن را از پيش
ناهماهنگى منجر مى شود. بر هم زدن منطق روزمره در طنز 
ــتارى از طريق بيگانه كردن يك نشانه يا مجموعه اى از  نوش
نشانه ها از بافت مألوف و معمول خود انجام مى گيرد. نشانه اى 
ــت،  ــت داده اس ــگى و عادى خود را از دس كه مدلول هميش

مخاطب را با نوعى پارادُكس و تناقض مواجه مى سازد.
اعتراض طنزپرداز به آشفتگى ها و بى نظمى هاى جامعه، در 
قالب پارادُكس و ناهنجارى در سطح نشانه ها بروز مى كند. او 
كه دريافته است در جامعه هيچ چيز در جايگاه واقعى خود قرار 
ندارد، از كاربرد نشانه ها خارج از بافت مألوف خود، هدفى مهم 
را دنبال مى كند. نويسنده با ارائة نمونة كوچكى از آشفتگى و 
بى نظمى در سطح نشانه ها  مى خواهد ناهنجارى هاى گسترده 

در سطح جامعه را نمايش دهد.
ــات جدّى چون مذهب و قدرت هاى  در مواجهه با موضوع
سياسى و نظامى، انسان چاره اى جز روى آوردن به طنز ندارد. 
او كه نمى تواند به صراحت به نماد ها، نشانه ها و تابوها حمله 

ــاى وارونة طنز تظاهر مى كند كه مفهوم باطنى  كند در دني
ــارة  ــت؛ به همين دليل يك اش اين علامت ها را درنيافته اس
ــوم به كار مى برد يا  فرهنگى، تاريخى و ... را به طرزى نامرس

براى علامت ها و رمزها، نظام معنايى جديدى قائل مى شود.
با توجه به آن چه گفته شد،  مهم ترين شگردهاى طنزپردازى 

را مى توان چنين خلاصه كرد:

1. دخل و تصرّف در ساختمان واژه: 
واژگان اين بخش، عمدتاً براساس دو ساز و كار «جابه جايى» 
ــزى» به وجود مى آيند؛ جابه جايى يك مفهوم با  و «درهم آمي
مفهوم ديگر و در هم آميزى و فشرده شدن دو مفهوم. دخل و 

تصرّف در ساختمان واژه به اشكال گوناگونى صورت مى گيرد:
ــار (چون جابه جايى  ــف) تحريف آوايى در يك واژة هنج ال
ــا افزايش و كاهش واج ها): تحريف آوا و تحريف معنا، پيوند  ي
بسيار نزديكى دارند. در حقيقت، تحريف آوا به منظور تحريف 
در معنا صورت مى گيرد. بدين گونه، اين الفاظ متجانس، ذهن 
را از يك معنا به معنايى متفاوت و گاه متضاد سوق مى دهند.

«به قدرى قساوت و شقاوت به خرج مى دهد كه مردم به جاى 
فىِ الدين نام داده اند.»2  اين كه او را شرَف الدين بخوانند، شرِّ

(سر و ته يك كرباس، ج2: 108)
ب) نقيضه سازى واژگان و تركيبات: در اين جا نويسنده ضمن 
به تمسخر گرفتن الگوى اصلى، محملى براى مفهوم تازه اى 
ــاخت اين نقيضه ها،  ــن دارد ايجاد مى كند. در س كه در ذه
ــخصيت هاى علمى  گاه القاب و عناوين صاحبان قدرت يا ش

دست ماية كار قرار مى گيرند.
«همة ادارات دولتى... در دست اين طايفه است. اين ها يك 
ــد... براى  انجمن بزرگى دارند كه مثل فراموش خانه مى باش
 اين كه كسى بتواند جزو اين انجمن بشود، اول بايد اسمش را 
عوض كند و اغلب اسم هاى تازه اى كه به آن ها داده  مى شود، 
اسم حيوانات و اشيا ى حرب و جنگ است؛ مانند كلب الدوله 

و مقراض السسلطنه.»3 (يكى بود و يكى نبود: 115 ـ 114)

2. نقيضه سازى جمله ها و عبارت هاى ساير و مشهور: 
تقليد طنزآميز از آيات، احاديث، سخن بزرگان، حكمت ها 
ــت. اين  ــعار و ... موضوع اين بخش اس ــا، اش و ضرب المثل ه

نقيضه سازى به اشكال مختلفى صورت گرفته است:
ـ با جابه جايى يا جاى  گزينى يك واژه در عبارت اصلى.

«خود رحيم  هم از بچگى هم سن و هم بازى من بود... پس از 
آن هم كه از همسايگى ما رفتند، باز همان طور با رفيق جانىِ 

دو روح در يك قالب مانديم.»4 (دارالمجانين: 36)
ــبت و محل تازه اى براى  ـ گاه بدون دخل و تصرف، مناس
كلامى مشهور پديد مى آيد. در اين موارد، تضاد ميان موضوع 

ثانوى و غرض اولية كلام، عامل اصلى ايجاد طنز است.
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« [مورچه ى] اولى... گفت... خداوندا شكّ و شبهه اى نيست 
كه مورچه، بزرگ ترين اسرار الهى و عجيب ترين آينة قدرت 
ــلٌ فى الارضِ  ــت. پروردگارا به حكم «انى جاع كبريايى اس
ــهُ» ما را در روى زمين چنان نيرومند و توانا آفريده اى  خليف
كه نسل ماموت را ... چنان از صحنة دنيا برانداختيم كه ديگر 

امروز اثرى از آن باقى نمانده است.»5 (شاهكارها، ج2: 95)

3. درهم آميزى گونه هاى مختلف زبانى: 
ــب با آن  ــان او و در هر موقعيتى متناس ــس به زب ــا هرك ب
ــود،  ــد گفت. هرگاه به اين امر توجه نش ــخن باي موقعيت س
بيان نامتناسبى پديد مى آيد كه ممكن است خنده دار باشد 
ــناس، 1376: 162). گاه نويسنده بخشى از كلام را از يك  (حق ش
ــخن، اين گونة ادبى و رسمى  گونة ادبى مى آورد و در ادامة س

را با گونه اى خودمانى درهم مى آميزد:
«مدتى طول كشيد و سواران،  بسيار بى محابا در ميان مردم 
تاختند، تا آن كه سرانجام با تشريفاتى كه به قول منشيان عظام 
و مستوفيان ذوى العزّ و الاحترام، فوق الحد و الوصف است، سر 

و كلة امير نمايان گرديد.» (قصة ما به سر رسيد: 240)
ــه با اصطلاحات دقيق و  ــزى گونة زبان علمى، ك درهم آمي
كليشه اى سر و كار دارد، با گونة زبان عاميانه، در اين بخش 

قرار مى گيرد.
ــات... ايشان درهم و برهم و غامض  «چنان بيانات و فرمايش
مى شد كه ... خود چاكرتان هم كه ... چندين سال از عمر عزيز 
زيد و عمر را به جان يك ديگر انداخته و به اسم تحصيل از صبح 
تا شام به اسامى مختلف مصدر ضرب و دعوى افعال مذمومه ى6 
ديگر گرديده و وجود صحيح و سالم را به قول بى اصل و اجوف 
اين و آن وعده و وعيد اشخاص ناقص العقل متصل به اين باب 
ــاب دوانده... به هيچ نحو، از معانىِ بيانات جناب چيزى  و آن ب

دست گيرم نمى شد.» (يكى بود يكى نبود: 37)

4. در هم شكستن قراردادهاى «هم نشينى»:7 
ــل از اين اختلاط  ــلاط دو مؤلفّة معنايى و تضاد حاص اخت
ــد موقعيتى طنز آميز ايجاد كند. اين ناهماهنگى گاه  مى توان

ميان معدود و ممّيز ايجاد مى شود:
«هر تكّه از اسباب هايمان، ما به النزاع ده رأس حمال و پانزده 

نفر كرجى بان بى انصاف شد.» (يكى بود يكى نبود: 30)
«در خانة مدير كل باز شد و ... سرقافله پديدار گرديد. خانم 

تاج الملوك بودند و خواهر بيوه و سه رأس دختر و ...»
 (آسمان و ريسمان: 269)

5. بازى با نشانه ها: 
موضوع اين بخش عبارت است از ستايش هاى وارونه اى كه 
جز ريش خند و تمسخر هدفى ندارند و از رهگذر تركيب دو 

مفهوم متعالى و مبتذل، در توصيف خصايل پست و نازل به 
دست مى آيند. در اين ستايش هاى وارونه، مى توان نشانه هاى 
ــينى» را  ــتن قراردادهاى هم نش ــم» و «در هم شكس «تهكّ

مشاهده كرد.
«خواستم چپقى بكشم، ديدم در بين گيرودار همان هايى 
كه صداى «زنده  باد»شان هنوز در گوشم بود، به عنوان تبرك 
ــه توتون و بعضى خرت و پرت ديگرى را كه در  چپق و كيس

جيب داشتم، زده اند.»8 (يكى بود و يكى نبود: 65)

6. تكرارهاى منفى: 
ــة تكرار با تأكيد بيش از حد بر يك لفظ يا يك مفهوم  آراي
مى تواند معناى اصلى را به ضدّ معنا بدل كند. كليد فهم اين 
ــتان نهفته  ــى ثانوى در بافت جمله و گاه در بافت داس معان
است. تكرار ستايش ها و تمجيدهايى كه بر ريش خند و استهزا 

دلالت مى كنند، در اين مقوله جاى  دارد. (پلارد، 1378: 67)
ــاكارى و عوام فريبى مردى ضد اخلاق موضوع  آن جا كه ري
سخن است: «... كلمة اخلاق از دهانش نمى افتد و در هر كار 
و هر قدمى به صداى بلند دم از اخلاق مى زند. مى گويد بناى 
هر جامعه اى بر اخلاق است و مقصود از هر مذهب و طريقه اى 
ــد با  ــته باش ــت و آدمى كه اخلاق نداش تنها اخلاق بوده اس
ــت تر است. مى گويد عبادت حقيقى  حيوانات برابر و بلكه پس
ــت و اگر انسان مراعات نكات اخلاق را  همانا اخلاق مندى اس

بنمايد، احتياج به هيچ طاعت و عبادت ديگرى ندارد.» 
(آسمان و ريسمان: 184 ـ 183)

تكرار منفى، از بيانى تهكّم آميز برخوردار است اما در مقايسه 
ــرا تأثير اين لفظ يا  ــم، ارزش هنرى كم ترى دارد؛ زي با تهكّ

مفهوم مكرر،  چون تأثير تهكّم شديد و كوبنده نيست.
مكرر گرچه سحرانگيز باشد      طبيعت را ملال انگيز باشد

تشبيهات طنز آميز9
8. كاربرد كنايات و تعبيرات خارج از بافت معمول خود:

ــاختار و نحو زبان ادبى باشد، كاربرد اين واژگان و  هرگاه س
تعبيرات مى تواند موقعيتى خنده دار ايجاد كند. «اصولاً يكى 
از خصايص آثار طنزآميز و هجوگونه، تأثر آن ها از زبان و موادّ 
ــفى، 75: 311). با توجه به اين كه در  فرهنگ عوام است» (يوس
ادبيّات رسمى اين گونه مطالب هرگز مقبوليّت نداشته و خارج 
ــده است، در آثار  ــمى تلقى مى ش از هنجار هاى جدّى و رس
كلاسيك و معاصر فارسى، نمونه هاى خوبى براى اين موضوع 
ــوان يافت. عبيد زاكانى اين گونه اصطلاحات را با نهايت  مى ت
ــه كار مى برد؛ اصطلاحاتى  ــتادى در كنار واژ ه هاى ادبى ب اس
چون «كلپتره» و «مندبور». علامه دهخدا نيز در چرند و پرند، 
از آن جا كه مخاطبانش عامه و انبوه مردم اند، از اصطلاحات، 

كنايات، مثل ها و تكيه كلام هاى آنان مدد مى گيرد.
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ــتن  «در اين محيط حيرت انگيز ... هر كلاهى براى برداش
ــت... در  و هر جيبى براى بريدن و هر پولى براى خوردن اس
بالاى هر در و دروازه اى به خطّ جلى نوشته اند: بى مايه فطير 
ــت... به اسم سبيل چرب كردن و خر كريم را نعل كردن  اس

كليدى دارند كه به هر قفلى مى خورد.» (راه آب نامه: 122)
گاه نويسنده به جاى توجه به بافت جمله و در نظر گرفتن 
معناى اصطلاحى و مجازى كنايات و تعبيرات، توجه خواننده 
را به معناى تحت اللفظى آن جلب مى كند. اين كج فهمى هاى 
عمدى، موقعيتى خنده دار ايجاد مى كند. طنز در اين معنا به 
دليل اختلاف در آن چه اظهار مى شود با آن چه واقعاً هست، 

به مرز ريش خند (آيرونى)10 نزديك مى شود.
«دو پايش را در يك كفش (هر چند پايش برهنه بود) كرد.»
(صحراى محشر: 98)

9. تهكّم: 
در تهكّم، ظاهر كلام بر تعريف و تمجيد و ستايش يا چيزى 
ــت.  ــت مى كند؛ در حالى كه حاكى از تحقير و استهزاس دلال
«اساس تهكّم بر ضديتّ و مبانيّت لفظ و معنى استوار است، 
ــتايش شخص يا چيزى  ظاهر كلام بر تعريف و تمجيد و س
دلالت مى كند، در حالى كه حاكى از تحقير و استهزا است.» 

(نيكو بخت، 1380: 116)
ــه مرا نگاه مى كند در  ــآب] مى گفت... براى آن چ [فرنگى م
روى اين سوژه، يك آرتيكل درازى نوشته ام... ولى بدبختانه، 
حرف هاى ما به مردم اثر نمى كند. لامارتين در اين خصوص 
ــرد به خواندن يك  ــوف بنا ك خوب مى گويد... و آقاى فيلس
ــه، كه از قضا من هم سابق يك بار شنيده   مبلغى شعر فرانس
ــتم مال شاعر فرانسوى ويكتور هوگو است و  بودم و مى دانس

دخلى به لامارتين ندارد. (يكى بود يكى نبود: 40)

پى نوشت
1. هر چيز كه نمايندة چيز ديگرى باشد، نامش نشانه است. هر نشانه 
دو سو دارد كه يك سوى آن بر سوى ديگر دلالت مى كند. زبان شناسان 
سوى اول را «دالّ» و سوى دوم را «مدلول» و رابطة اين دو را «دلالت» 

مى نامند (اخوت، 1371: 132)
فىِ الدين» نام طنزآميزى است براى «شرف الدين خوارزمى».  2. «شرِّ
ــمن، دار و ندار مردم  ــن خدمت به دش خيانت كارى «كه در راه حس
ــة  ــكنجه گرفته، به كيس ــاه اصفهان را به زور داغ و درفش و ش بى پن

مغول ها مى ريزند».
ــامى عجيب و ناآشنايى كه در ميان  ــارة طنزآميز به القاب و اس 3. اش
ــتگان آن ها رايج است و از مقدمات ضرورى در  صاحبان قدرت و وابس
احراز مناصب و مشاغل مهم به شمار مى  آيد؛ بيانى انتقادآميز از اوضاع 

نابه سامان ادارى در ايران.
4. دو روح در يك قالب، نقيضة «يك روح در دو بدن يا دو كالبد» است.

هر دو يك قبله و خردشان دو     هر دو يك روح و كالبدشان دو
(امثال و حكم، ص 2044)

ــت  به اين ترتيب با جابه جايى واژگان به عكس مفهوم اوليه كلام دس
يافته است.

5. «انى جاعلٌ...»  (به درستى كه من پديدآرنده ام در زمين خليفه اى)، 
ــى از آية 29 / سورة بقره و شامل سخن خداوند با ملائكه  دربارة  بخش
آفرينش انسان است امّا در داستان «سر حكمت»، مورچه كه خود را 
اشرف مخلوقات مى پندارد، آن را دربارة خلقت خود به كار برده است.

6. رابطة هم نشينى، بيانگر رابطة عناصرى است كه روى زنجيرة گفتار 
در كنار هم قرار مى گيرند. (باطنى، 1375: 80)

7. محور زنجيرى نمايندة تسلسل يا توالى عنصرهاى سازندة زبان در 
روى بعد زمان است. (باطنى، 1373: 35)

8. تبرّك. بركت يافتن، خجستگى (فرهنگ معين،  ذيل تبرّك)
چيزى را زدن. دزديدن، سرقت كردن (فرهنگ  فارسى عاميانه: 812)

با ايجاد تناقض ميان اين دو مفهوم، به بيان طنزآميزى از فرصت طلبى 
و سوء استفاده هاى برخى مردم در اجتماعات، دست يافته است.

Irony .9 ريش خند يا آيرونى در گسترده ترين معناى آن، ناهم خوانى 
ميان واقعيت و ظاهر هر چيز است. (واژه نامة هنر داستان نويسى، ذيل 

ريش خند)
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